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رخداد حادثه ها 

۱۲ کشته در برخورد
 تریلی با اتوبوس

 برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه  �
تریلی در محور ماهیرود به سربیشه در خراسان 
جنوبی ۱۲ کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت.
این حادثه حدود ســاعت ٦:٥٥  صبح دیروز 
در  ۷۵کیلومتری محور ماهیرود به سربیشه در 

خراسان جنوبی رخ داد.
 با اعلام حادثه بــه اورژانس ۱۱٥ بلافاصله 
۱۲ دســتگاه آمبولانس، یک دســتگاه اتوبوس 
آمبولانس و یــک فروند بالگرد اورژانس هوایی 
برای امدادرسانی به محل اعزام شدند. سرهنگ 
رضایی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی، گفت: 
در این حادثه ۱۲ نفر جان باختند و هشــت نفر 

مصدوم شدند.
 ســرهنگ عباســی گفت: علــت حادثه در 

دست بررسی است.

کلاهبرداری به بهانه
 اعزام به خارج از کشور

شرق: زنی که به بهانه اخذ ویزا و اعزام افراد  �
به خارج از کشــور بیش از چهار میلیارد ریال از 
سه شهروند کلاهبرداری کرده بود، روانه زندان 

شد. 
سرهنگ کارآگاه مسعود شیرمحمدی، جانشین 
پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت، گفت: اواخر دی 
سال گذشــته پرونده  ای با موضوع کلاهبرداری از 
شعبه یکم بازپرسی دادســرای ناحیه دوم تهران 

به پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع شد. 
جانشــین پایــگاه دوم پلیس آگاهــی پایتخت 
توضیــح داد: تحقیقات پلیســی حکایــت از این 
داشت شاکی پرونده از طریق دوستان خود با زنی 
به نام مریم ۵۲ساله آشــنا شده که به آنان وعده 
اخذ ویزا و اقامت کشورهای اروپایی را داده است 
و بــا ارائه عکس های خود با تعدادی از ســفرا و 
مقامات رســمی اروپایی، اعتماد شــاکی را جلب 
کرده و پس از اخذ مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال از شــاکی به وی ویزای کشــور هلند را ارائه 
داد امــا پس از رفتن شــاکی به فــرودگاه متوجه 

جعلی بودن ویزا شده است. 
وی گفــت: بلافاصله کارآگاهــان تیم مبارزه با 
جعــل و کلاهبرداری این پایگاه با انجام تحقیقات 
میدانــی متوجه شــدند مریــم با همیــن عنوان 
مجرمانه پرونده های دیگــری نیز دارد که پس از 
تجمیع اطلاعات به دســت آمده و بــا هماهنگی 
بازپــرس پرونــده و انجــام یک ســری اقدامــات 
پلیســی کارآگاهان موفق شــدند مخفیگاه وی را 
در جنت آبــاد شناســایی و وی را در مخفیگاهش 

دستگیر کنند.
 این مقام انتظامی درخصوص اظهارات متهم 
گفــت: مریم پس از انتقال به پلیس آگاهی ضمن 
قبــول کلاهبرداری، به کارآگاهــان گفت در زمینه 
دلالی ملک فعالیت دارم و طی چند سال گذشته 
به علــت حضور دختــرم در کشــورهای اروپایی 
چندین مرتبه به آن کشــورها مســافرت داشته و 
در آنجا طی مراســماتی که مقامات آن کشــورها 
بودند، شــرکت می کردم و با آنها عکس یادگاری 

می انداختم. 
سرهنگ شیرمحمدی افزود: مریم درخصوص 
علت شــروع به جرم کلاهبرداری بــه کارآگاهان 
گفت در چند وقت اخیر به مشکلات مالی برخورد 
کرده بــودم و برای جبران آن تصمیــم گرفتم به 
بهانه اخذ ویزا کلاهبرداری کنم و متواری شــوم. 
جانشــین پایــگاه دوم پلیس آگاهی با اشــاره به 
اینکه در مجموع متهم چهار میلیارد ریال از ســه 
مال باختــه کلاهبرداری کرده اســت، گفت: متهم 
با صــدور قرار وثیقه روانه زندان شــده اســت و 
اقدامات پلیسی برای شناسایی سایر مال باختگان 

ادامه دارد.

دزد دوچرخه ها دستگیر شد
شرق: سارقی که ۸۰ دوچرخه را از پارکینگ خانه ها  �

ســرقت کرده بود، دستگیر شد. سرهنگ ایوب صالحی، 
رئیس کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن، گفت: در پی شکایت 
چندین خانــواده درباره به ســرقت رفتن دوچرخه های 
فرزندانشــان از داخل پارکینگ خانه هایشــان، تیمی از 
مأموران برای بررســی موضوع وارد عمل شدند. در گام 
نخســت چند خانواده که تصویر دزد دوچرخه ها را به 
دســت آورده بودند، در اختیار مأموران قرار دادند. وی 
افزود: در ادامه مأموران با حضور در محل های سرقت 
و بررسی دوربین های مداربسته تصویر سارق سابقه دار 
را که ۱۱ ماه قبل از سوی کلانتری امامزاده حسن دستگیر 
شــده بود، به دست آوردند و مشخص شد این سارق به 
تنهایی دست به ســرقت دوچرخه های داخل پارکینگ 
خانه ها می زند. این مقــام انتظامی ادامه داد: مأموران 
در تحقیقات میدانی اطلاع پیدا کردند این سارق ۴۰ساله 
۴۴ روز قبل بخشیده شــده و از زندان آزاد شده است و 
از همان روز ســرقت از داخل پارکینگ هــا را آغاز کرده 
اســت. رئیس کلانتــری ۱۴۹ امامزاده حســن بیان کرد: 
هماهنگی هــای لازم با مقام قضائــی صورت گرفت و 
مأموران با حضور در مخفیگاه متهم در منطقه خورازین 
موفق به دستگیری وی شدند. سرهنگ صالحی گفت: 
متهم در همان بازجویی های ابتدایی به ۸۰ فقره سرقت 
دوچرخــه اعتراف و اظهار کرد دوچرخه های ســرقتی 
را به یک مالخر فروخته اســت.وی افــزود: مأموران در 
ادامه موفق به دســتگیری مالخر شــدند و در بازرسی 
از مغازه اش ۲۵ دوچرخه ســرقتی به دســت آوردند. 
ســرهنگ صالحی گفت: هــر دو متهم که ســابقه دار 
هســتند، برای ســیر مراحل قانونی بــه مرجع قضائی 

معرفی شدند.

کلاهبرداری با جعل عنوان 
مدیر شرکت های معتبر

شــرق: مردی که خود را مدیر چند شرکت معتبر  �
معرفــی و از یــک کارخانه رب گوجه فرنگی شــش 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبــرداری کرده بود، 
دستگیر شد. ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی پایتخــت، گفت: هفدهم 
بهمن سال گذشته پرونده  ای با شکایت مدیر کارخانه 
رب گوجه فرنگــی توســط شــعبه ششــم دادیاری 
دادســرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به 
این پایگاه ارجاع شد. وی ادامه داد: شاکی اظهار کرد 
کارخانه رب گوجه فرنگی در یکی از استان های جنوبی 
دارد. فردی به نام اسماعیل ۴۱ساله که خود را نماینده 
شرکت های بزرگ تجاری و اداری از جمله چند شرکت 
معتبر بیمه  ای معرفی می کرد، در قرار ملاقاتی مقدار 
زیادی رب گوجه فرنگی به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال خریداری و مبلغ معامله را طی یک فقره 
چک پرداخت کــرد اما چک بلامحل بــود. این مقام 
انتظامــی بیان کرد: پرونده به صورت ویژه در دســتور 
کار کارآگاهــان پایگاه یکم پلیــس آگاهی قرار گرفت 
و در تحقیقات پلیســی مخفیگاه متهــم در محدوده 
شهران شناسایی و متهم با هماهنگی های قضائی در 
مخفگیاهش دستگیر شد. سرهنگ دستخال در ادامه 
گفت: متهم پس از انتقال بــه پلیس آگاهی به جرم 
کلاهبرداری اعتراف کرد و به کارآگاهان گفت با جعل 
عناوین و منســوب کردن خودم به چند شرکت معتبر 
توانستم شاکی را مجاب به انجام معامله کنم و پس 
از اینکــه محصولات وی را دریافت کــردم، یک فقره 
چک بلامحل به شــاکی دادم و متواری شدم. رئیس 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی در پایان گفت: متهم پس 
از تکمیل پرونده و صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

اعتماد راننده های تاکسی به 
مسافر جوان کار دستشان داد

شرق: ســارق جوانی از اعتماد راننده های تاکسی  �
سوءاستفاده و با دریافت کارت عابربانک شان حسابشان 
را خالی می کرد. ســرهنگ علی اصغــر خانی، رئیس 
کلانتــری ۱۹۰ مجیدیه، با اعلام این خبــر گفت: اوایل 
هفته گذشته تعدادی از راننده های تاکسی با مراجعه 
بــه کلانتــری ۱۹۰ مجیدیه اعلام کردند حســاب های 
بانکی شــان از سوی یک مســافر فریب کار خالی شده 
اســت. وی افزود: مأموران در تحقیــق از راننده های 
تاکســی پی بردند مرد جوان و شیک پوشــی در نقش 
مسافر سوار بر خودرو شــده و پس از اعتمادسازی به 
بهانه اینکه کارت عابربانکش را در خانه جا گذاشــته 
از راننده هــا خواســته اســت کارت بانکی شــان را در 
اختیــار وی قرار دهند تا از مغازه های میوه فروشــی و 
سوپرمارکت خرید کرده و پس از بازگشت به خانه پول 

قرضی را همراه با کرایه به حساب راننده ها واریز کند.
این مقام پلیســی ادامه داد: مــرد فریب کار پس از 
گرفتن کارت های عابربانک راننده ها با دراختیارداشتن 
رمز کارت ها از خودرو پیاده شــده و پا به فرار گذاشته 
و حســاب طعمه هایش را خالی کرده اســت. رئیس 
کلانتری ۱۹۰ مجیدیه اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری 
با حضــور در محل هایی که ســرقت ها صورت گرفته 
بود، تحقیقــات میدانی را آغاز کردند و موفق شــدند 
تصویــری واضح از ســارق را در یک مغــازه تعویض 
روغنی به دســت بیاورند. ســرهنگ خانی با اشاره به 
اینکه در گام بعدی از تحقیقات پلیســی مشخص شد 
که متهم ســابقه دار بوده و بارها از سوی مأموران این 
کلانتری دســتگیر شده اســت، گفت: مأموران پس از 
شناســایی مخفیگاه ســارق جوان در منطقه شیان، با 
هماهنگی های قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. وی افزود: متهم ابتدا خود را بی گناه می دانست 
اما وقتی خود را در برابر شــاکیان پرونده دید، به ناچار 
لب به اعتراف گشود و به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

شرق: چک برگشــتی راز قتل هولنــاک مرد ثروتمند را  
که به دســت دامادش و با همکاری دخترش به قتل 

رسیده بود، فاش کرد و متهمان بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل شــکایتی به 
دست مأموران پلیس رســید که در ظاهر موضوع آن 
چک برگشتی بود. شاکی به پلیس گفت متهم متواری 
شده است و نمی داند کجاست. با دریافت حکم جلب 
مرد متواری مأموران پلیس او را در رستورانی در غرب 
تهران شناسایی و بازداشت کردند. این مرد گفت چک 
مال او نبوده و صاحب چک زنی به نام زیبا اســت که 
مدتی قبل برای او چک کشیده است. وقتی مأموران به 
او گفتند چک را در قبال چه چیزی از زیبا دریافت کرده 
است، مرد جوان که سامان نام داشت، نتوانست پاسخ 

دهد و مدعی شد برای زیبا کار می کند.
وقتــی مأموران تحقیقات بیشــتری انجــام دادند، 
متوجه شدند زیبا یک سال قبل پدرش را از دست داده 
و از آن زمان به بعد تعداد زیادی چک به نام ســامان 
صادر کرده است. در حالی که سامان یک پیک موتوری 
ساده است. پلیس ســامان را مورد بازجویی های فنی 
قرار داد تا بگوید دقیقا چه اتفاقی افتاده است. در این 

مرحله بود که راز قتلی هولناک فاش شد.
سامان اعتراف کرد این چک ها حق السکوت است. 
او گفــت: مدتی قبل دوســتم ســیاوش حــال روحی 
به هم ریخته ای داشت. او مدام می گفت عذاب وجدان 

دارد و حالش بد اســت تا اینکه برایــم تعریف کرد با 
همدستی زیبا و حامد شــوهر زیبا، پیرمردی را به قتل 
رسانده اســت. آن مرد پدر زیبا بود. دوستم گفت: زیبا 
و پدرش با هم مشکل داشتند و حامد به من گفت اگر  
کمک کنم او را بکشــیم، پول خوبــی به من می دهد. 
مــن هم قبول کــردم. وارد خانه آن مرد شــدیم و به 
همــراه حامد و زیبا او را کشــتیم اما من خیلی عذاب 
وجدان دارم. سامان در ادامه اعترافاتش توضیح داد: 
وقتی دوستم این موضوع را تعریف کرد، من به ذهنم 
رســید می توانیــم از این زوج که خیلــی هم ثروتمند 
شده اند، اخاذی کنیم. با هم به سر قبر پیرمرد رفتیم و 
دوستم همه چیز را تعریف کرد و من هم فیلم برداری 
کــردم بعد هم فیلــم را برای زیبا و حامد فرســتادیم 
و گفتیــم اگر پولی که می خواهیم بــه ما ندهید همه 
چیــز را به پلیس لــو می دهیم. زیبا چنــد فقره چک 
چند میلیون تومانی به من داد. او در ســه مرحله ۱۵۰ 
ســکه نیز به من داد و هر بار هم که پول می خواستم 
پرداخت می کرد. او برای دوســتم سیاوش یک ماشین 
صفر خرید و مبلغی هم به او پول داد. زیبا و شوهرش 
هر بار که ما مشــکلی داشــتیم حل می کردند و چون 
من به واســطه پول هایی که گرفته بودم وضع مالی ام 
خیلی خوب شــده بود، دوستان حســادت می کردند 
و پیگیــر بودند من چطور پول دار شــده ام. وقتی چک 
برگشــت خورد آنها حاضر نشدند صبر کنند تا من پول 

را بدهم و این طور شــد که بازداشت شــدم. مأموران 
بعد از گفته های این متهم، زیبا، حامد و سیاوش را نیز 
بازداشــت کردند. سیاوش به قتل اعتراف کرد و گفت: 
زیبا و شوهرش با پدر زیبا دچار اختلاف بودند. آنها مرا 
به خانه پدر زیبا دعوت کردند و وقتی من به آنجا رفتم 
زیبا با خوراندن داروی بیهوشی پدرش را بی حال کرد 
و من و حامد هم دستمالی را از دو طرف دور گردنش 
بســتیم تا خفه شود. بعد هم با توجه به اینکه مقتول 
بیماری قلبی داشــت زیبا این طور عنــوان کرد پدرش 
به دلیل ایســت قلبی فوت شده است. او به اورژانس 
هم همین را گفت اما نتیجه پزشــکی قانونی چه بود، 
من متوجه نشــدم. البته این را هم بگویم که من فقط 
به حامد کمک کردم حامد بود که دســتمال را محکم 

جلوی دهان مقتول گرفت.
وقتی زیبا و شــوهرش مــورد بازجویی قرار گرفتند 
زیبا ماجــرای اختلاف با پدرش را این طور توضیح داد: 
یک ســال قبل از فوت پدرم مادرم فوت شــد و اموال 
و دارایــی اش بــرای پدرم ماند. مــادرم زن ثروتمندی 
بــود البته پدرم هــم مردی پول دار بــود. بعد از فوت 
مــادرم من به پدرم گفتم وضــع مالی خوبی نداریم و 
از او کمک خواســتم تا بخشــی از دارایی مادرم را به 
من بدهــد تا خانــه ای در نزدیکی خانــه خودش در 
شــمال غرب تهران بخرم اما پدرم قبول نکرد. او گفت 
شــما یک خانه مســکن مهــر در پرند داریــد بروید و 

همان جا زندگی کنید و به من ربطی ندارد که بخواهم 
به شــما پول بدهم. درگیــری و اختلاف من و پدرم به 
همین دلیل بود. او می خواســت من ســختی بکشم. 
من همه عمرم را در ســختی بــودم بدرفتاری هایش 
را هم هرگــز فراموش نکردم تا اینکه با حامد تصمیم 
گرفتیم او را بکشــیم. من و حامد به خانه پدرم رفتیم. 
او بــرای قلبش دارو زیاد اســتفاده می کرد. من داخل 
آب مقــداری داروی خواب آور ریختم و دز داروهایش 
را هم زیاد کــردم و آن را به پدرم دادم. بعد از آن بود 
که پدرم تقریبا بیهوش شد و حامد و سیاوش هم او را 
خفه کردند. از آنجایی که پدرم دچار مشکل قلبی بود 
و پرونده پزشکی داشــت وقتی ما مدعی شدیم پدرم 

ایست قلبی کرده است، حرفمان را باور کردند.
متهــم در ادامه گفــت: وقتی ســیاوش از ما پول 
خواســت هرچه که مطالبه کرد به او دادیم. با اینکه 
از ما اخاذی می کرد اما قبــول کردیم پول را بدهیم و 

فکر نمی کردیم که او بخواهد این طور با ما رفتار کند.
حامد هم اتهام را قبول کرد اما سیاوش مدعی شد 
عامــل اصلی قتل حامد بوده اســت. درحالی که قرار 
بازداشــت برای هردو متهم صادر شــده بود سیاوش 
به قــرار صادره اعتراض و درخواســت قبول وثیقه را 
مطرح کرد که رسیدگی به این مسئله به دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد. تحقیقات درخصوص قتل 

همچنان ادامه دارد. 

شرق: دو سارق منزل که قصد داشتند پس از سرقت 
دســت به قتــل بزنند، پیــش از اجرای نقشه شــان 
دســتگیر شــدند. به گــزارش خبرنگار ما، شــامگاه 
یکشــنبه تعدادی از شــهروندان محلــه کوی بیمه 
اکباتان در تماس با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از 
درگیــری یک زن و دو مرد در یکــی از خیابان ها خبر 
دادند و تیمی از مأموران گشت کلانتری ۱۳۵ آزادی 

برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
مأموران بــا حضــور در محل با زنی پریشــان و 
بدحال روبه رو شدند. او به  محض مشاهده مأموران 

به سمت آنها رفت و درخواست کمک کرد.
زن جــوان گفــت: دو مرد با ورود بــه خانه ام در 
منطقــه نارمک، پــس از بیهوش کردنم مــرا ربودند 
و وقتــی به هوش آمدم، دیــدم در کوی بیمه اکباتان 
هســتم. با جیغ و فریــاد از مردم کمک خواســتم و 

زمانی  که پلیس سر رســید، دو مرد جوان پا به فرار 
گذاشــتند. مأموران با همــکاری اهالی محل یکی از 
مــردان را که در ربودن این زن جوان نقش داشــت 
شناســایی و پس از هماهنگی با مقــام قضائی، به 

خانه مرد جوان رفتند و وی را دستگیر کردند.
در بازرســی از مخفیــگاه متهم تعــدادی لوازم 
ســرقتی خودرو و اموال مسروقه از خانه زن تنها به 
دســت آمد و متهم که راهی جز اعتراف نداشت، به 

جرمش با همکاری همدستش اعتراف کرد.

مأمــوران در گام بعدی تحقیقات پلیســی متهم 
دوم پرونده را دســتگیر و در بررســی از مخفیگاه او 
خودروی پژو ۲۰۶ سرقتی کشــف کردند. در تحقیق 
از متهمان مشــخص شد یکی از ســارقان که مردی 
۴۵ ساله است، ۱۴ سال قبل از طریق یک آشنا به زن 

جوان که استاد دانشگاه است به عنوان تکنیسین فنی 
ساختمان معرفی شــد. در این سال ها این مرد برای 
کارهای ساختمانی به خانه این زن مراجعه می کرد 
و بــا توجه به اینکه این اســتاد خانــم برای کارهای 
پژوهشــی به کشورهای خارجی ســفر می کرد، مرد 
جــوان با اطلاع از نبود زن جوان به منزل او می رفت 

و وسایل کوچک خانه را به سرقت می برد.
مأمــوران در ادامه پی بردند متهم در این مرحله 
نیز قصد ســرقت از منزل اســتاد جوان را داشته که 
متوجه شــده زن جوان مدتی اســت به ســفرهای 
خارجی نمی رود، به همین دلیل نقشــه ای دیگر را با 

همدستی یکی از دوستانش طراحی کرده است.
متهمــان در تحقیقــات پلیســی اظهــار کردند، 
روز حادثه به بهانه تعمیر سیســتم گرمایشــی وارد 
ساختمان شــدند و به همین بهانه برق ساختمان را 

قطع کردند و سپس با مجروح کردن زن جوان دست 
به ســرقت لوازم داخل خانه زدنــد و زمانی  که زن 
جوان قصد داشــت از اهالی محل درخواست کمک 

کند، وی را بیهوش کردند.
متهمــان پــس از بیهوش کــردن زن جــوان و 
ســرقت لوازم داخل خانه اش قصد داشتند او را در 
بیابان هــای اطراف تهران رها کرده و به احتمال زیاد 
به قتل برســانند تا ردی از خود به جا نگذارند که در 
مسیر زن جوان که دســت و پاهایش بسته شده بود 
به هوش آمده و با درخواســت کمــک از مردم مانع 

عملی شدن نقشه سارقان شد.
سرهنگ کیومرث حسنوند، سرکلانتر پنجم پلیس 
پیشــگیری پایتخت، با تأیید ایــن خبر گفت: متهمان 
پس از اعتراف به سرقتشان برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شدند. 

شرق: مردی که پیش از این ادعا کرده بود به خاطر 
اختلاف ناشی از تنگنای مالی همسرش را به قتل 
رسانده اســت، با تغییر گفته هایش در اظهاراتی 
عجیب ادعا کرد زمان حادثه قصد کشتن مارهایی 

را داشته که روی سر همسرش بودند.
به گــزارش خبرنگار ما، این مرد ســحرگاه روز 
هفتم اردیبهشــت همسر ۳۸ ساله اش را کشت و 

در خانه اش دستگیر شد.
 او گفــت: وضــع مالی خوبی نداشــتم. برای 
همین اصرار داشــتم به شــهر خودمان برگردیم، 
اما زنم قبــول نمی کرد و همیــن موضوع باعث 
اختلافات ما شده بود تا اینکه بالاخره او را به قتل 

رساندم.
متهــم دیــروز در اظهاراتی جدیــد گفت: ۱۷ 
ســال قبل ازدواج کردم و بعد از مداوای طولانی 
بچه دار شدیم. با همسرم اختلافاتی داشتیم؛ مثلا 
او قبول نمی کرد به شهرســتان برویم، اما انگیزه 
قتل این نبــود. من نگهبان پارکینگ هســتم و ۱۰ 
روز قبــل در محل کارم خواب بودم که احســاس 
کردم دارم خفه می شــوم، بیدار که شدم، متوجه 
شــدم چند مار روی سر و گردنم افتاده اند. آنها را 
به  ســختی کنار زدم. این اتفاق چندبار برایم پیش 

آمد. شب حادثه در اتاق خوابیده بودم که ناگهان 
صــدای مار شــنیدم و وقتی به اتــاق رفتم، دیدم 
مارها روی ســر و صورت همســرم هســتند. اول 
ســعی کردم آنها را کنار بزنم، اما موفق نشــدم و 
بعد یک خنجر برداشــتم و با خنجر مارها را زدم، 
اما هرچه می زدم فایده نداشــت. یکی را می زدم، 
یکی دیگر بلند می شــد و من هــم به زدن آنها با 
خنجــر ادامه دادم تا اینکه به خودم آمدم و دیدم 

زنم را کشته ام.
متهــم ادامه داد: بعد از این اتفاق ترســیدم و 
بــه ۱۱۰ زنگ زدم. گفتم از خانه ام ســرقت شــده 
اســت، اما چون ترســیده بودم نمی دانستم چه 
کنم و وســط مکالمــه تلفن را قطع کــردم، بعد 
از آن لباس هایــم را درآوردم و همــراه خنجر در 
بیابــان جلوی خانه مان انداختم و دوباره به منزل 
برگشــتم. وقتی که زنم را می کشتم، دخترم بیدار 
شــده بود و گریه می کرد. هنگامی که برگشــتم، 
او هنوز بالای جســد همســرم گریــه و دادوبیداد 
می کرد که همســایه ها متوجه شــدند و پلیس را 

خبر کردند.
بنا بر ایــن گــزارش، متهــم درحال حاضر در 

بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد.

ادعاى عجیب براى قتل همسر

دسیسه دختر برای قتل پدر ثروتمند

شــرق: دو پسر جوان که مردی ثروتمند را به قتل رسانده بودند، در جلسه 
محاکمه جزئیاتی از قتل را توضیح دادند و ابراز پشیمانی کردند.

به گزارش خبرنگار ما، حدود ساعت ۲۳ روز ششم شهریور سال گذشته 
یکی از شــهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیســی تهران خبر داد 
جســدی در محدوده بزرگراه محلاتی رها شــده است. پس از آن مأموران 
در محل حاضر شــدند و رســیدگی به موضوع را در دســتور کار خود قرار 
دادنــد. دقایقی بعد از حضور مأموران در محل و تأیید خبر اولیه، موضوع 
به بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان اداره دهم و تیم بررسی صحنه جرم مرکز 

تشخیص هویت پلیس آگاهی اطلاع داده شد.
با حضــور کارآگاهــان پلیس آگاهی تهــران بزرگ در محــل و انجام 
بررســی های اولیه، مشــخص شد جســد متعلق به مردی مسن است که 
صورت و سایر اعضای بدن به جز دست راستش با اسید از بین رفته است. 
مقتول هیچ مدارک شناسایی نداشت. جسد به دستور بازپرس کشیک ویژه 
قتل برای بررسی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی تهران منتقل 
شــد. در این شرایط، تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه کارآگاهان در بررسی 
پرونده های جنایی مطلع شــدند مردی ۶۷ ســاله مفقود شــده است. به 
همین دلیل فردی که ناپدیدشــدن پیرمرد را گزارش کرده بود، برای انجام 

تحقیقات به پلیس آگاهی احضار شد.
این شــخص به مأموران گفت: «دوســتم به  نام کامران ۶۷ ساله ساکن 
محله یوســف آباد از دو روز پیش مفقود شــده و از او بی اطلاع هستم. او 
بسیار ثروتمند اســت؛ چون تمامی اعضای خانواده اش در خارج از کشور 
زندگی می کنند، من به عنوان دوســت صمیمی اش اعلام شــکایت کردم 
و تاکنون هم هیچ خبری از او نشــده اســت». وقتی مرد شــاکی با جسد 

دوســتش مواجه شــد، از روی لباس هایش او را شناســایی کرد. دوست 
مقتول به مأمــوران گفت: کامران با من تماس گرفت و گفت دور روز قبل 
از حادثه کیف دســتی اش به ســرقت رفته و شخصی ناشناس با او تماس 
گرفته و در میدان شهدا با هم قرار گذاشتند تا کیف را پس بگیرد؛ اما پس 
از گذشت نیم ساعت معطلی به من گفت دزدان سر قرار نیامده اند و او به 
خانه برمی گردد. بعــد از آن هرچه با او تماس گرفتم، موبایلش خاموش 
بود». کارآگاهان در پی اظهارات این مرد متوجه شدند انگیزه جنایت، مالی 
بوده اســت. پس از گذشــت چند روز از این ماجرا، از بانک به پلیس خبر 
دادنــد یکی از چک های مفقود شــده مقتول برای وصــول به بانک آورده 
شــده و دو جوان این چک را ارائه داده اند، ولی از شــعبه خارج شده اند. 
بعد از بررســی دوربین های مدار بســته بانک و رؤیت چهره دو مرد جوان، 
پلیس هویت آنها را شناسایی و محل اقامتشان را پیدا کرد. به این ترتیب دو 

متهم که اصغر و مجید نام دارند، بازداشت شدند. اصغر در اعترافاتش به 
کارآگاهان گفت: من به  واســطه یکی از اقوام دور که در بازار مغازه دارد و 
با مقتول رابطه کاری داشــت، از وضعیت مالی خوب او مطلع شدم و به 
اتفاق دوســتم مجید، نقشه ســرقت از مقتول را کشیدیم. روز حادثه یکی 
از دوستانمان به نام شــاهین با دریافت یک میلیون تومان، کیف مقتول را 
ســرقت کرد و به ما داد. در گام بعدی اجرای نقشــه مان با مقتول تماس 
گرفتیم و قرار تحویل کیف را در میدان شــهدا گذاشتیم. مقتول آمده بود؛ 
اما ما به او نزدیک نشــدیم و وقتی پیرمرد قصد داشت به منزل بازگردد، او 
را به عنوان مســافر سوار و اموالش را سرقت کردیم و بعد هم او را به قتل 
رســاندیم. پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی 
به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شــد و با توجه به اینکه 
مقتول از اقلیت های مذهبی بود، برای متهم درخواست قصاص نشد؛ اما 
نماینده دادستان خواستار اشد مجازات شد. سپس متهمان یک  به  یک در 

جایگاه حاضر شدند.
اصغــر و مجید نحوه قتل را توضیح دادند و گفتند تحت تأثیر ســریال 
«برکینــگ بد» اقدام به قتل کردند؛ امــا اینکه قبلا گفته بودند زمان حادثه 
شیشــه مصرف کردند، درست نیست و فقط برای کم کردن جرمشان چنین 
حرفی زدند. آنها گفتند شــاهین در قتل نقشــی نداشت، به او گفته بودیم 
مقتــول مدارک ما را برداشــته و می خواهیم مدارک را پس بگیریم، او هم 
فکــر می کــرد کیفی که از مقتــول گرفته، در واقع کیف مدارک ماســت و 
نمی دانســت سرقت کرده اســت. متهمان در پایان ابراز پشیمانی کردند و 
خواستار گذشت شدند. با پایان جلســه دادگاه، هیئت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

محاکمه 2 پسر جوان به اتهام قتل مرد پولدار

 دستگیرى سارقان قبل از ارتکاب جنایت


